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  هاي آن  ويژگي از ادبي حصار و بعضييه حوز
  ميرزا ملاّاحمد

          
 يا "دبيات فارسيا"، "دبيات ايرانا"هاي  ادبيات فارس و تاجيك كه با عنوان  

هاي عالم است كه در  ترين ادبيات  معروف است، از قديمترين و غني"پارسي دري"
ها  اني در طول هزارسالههاي گوناگون اير نسرزمين پهناوري گسترش پيدا كرده، به زبا

عموميت و يكپارچگي .  م۱۶./ ه۱۰اين ادبيات تا ابتداي قرن . عرض وجود نموده است
ولي پس از فروپاشي دولت . زبان نگاه داشته است خود را براي كلّ مردمان فارسي

ها  ها در ايران و دولت شيباني تيموريان در ماوراءالنهر و خراسان و تأسيس دولت صفوي
ها اين ادبيات يگانه و يكپارچه به  وراءالنهر و اختلاف شديد سياسي و مذهبي آندر ما
 در رديف مركزهاي قديمي ادبي امثال بخارا و سمرقند در شهرهاي )۱(.ها تقسيم شد شاخه

  . هاي ادبي به وجود آمدند ها نيز دايره و حوزه خرد و ولايت
ر رشد روند ادبيات تاجيك هاي ادبي ماوراءالنهر كه د يكي از مهمترين حوزه  

 ادبي حصار نيز ي ههرچند تحقيق داير. باشد  ادبي حصار ميي هتأثير گذاشته است، داير
 استاد » ادبيات تاجيكه ينمون« با ۲۰ تاجيك در قرن ۱۹- ۱۶مثل تاريخ ادبيات عصرهاي 

. تصدرالدين عيني شروع شده است، ولي هنوز به قدر كافي مورد بررسي قرار نگرفته اس
 ادبي مذكور خدمت شاعر عبدالسلام دهاتي ي هآوري و تحقيق آثار شاعران داير در جمع
 احوال و آثار حسرت، پري حصاري و بابا ي ه در بار"هاي ادبيات تاجيك نمونه"كه در 

. مختاراف و ا. ارثي حصاري سخن رانده است و بخصوص دو دانشمند معروف تاجيك ا
هاي  لهأمختاراف بيشتر به بررسي مس. اگر ا. باشد  مي]برجسته [ خيلي نظررس افحبيب

، استتاريخ و فرهنگ مشغول گرديده، ضمناً به آثار شاعران اين محل توجه ظاهر كرده 
ها   در طول ساليان زياد آثار پريشان شاعران اين دايره را از بياض و تذكره افحبيب. پس ا
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هاي مختلف عالم جمع آورده، با شرح  هو ديگر منابع ادبي و تاريخي محفوظ در كتابخان
 به طبع " ادبي حصاري هز گنجينا"، " ادبي شاعران حصارثميرا"هاي  حالشان در مجموعه

 مورد بررسي ،هاي زياد  و مقاله"هاي ادبي بخاراي شرقي دايره" ي هرسانده است و در رسال
 ي ه دايره يبرجست ي ه به نمايند نسبت ولي از چه سبب باشد كه او)۲(.قرار داده است

هاي زياد آثار   با تلاش و زحمتفاالله نظرا ديوانه كه حبيب  كريم۱۹ادبي حصار در قرن 
همچنين هنوز نام و . است،  توجهي ظاهر نكرده است پريشان او را جمع آورده، نشر نموده

از اين . اند  كشف نشده۱۶-۱۷ هاي آثار شاعران زياد اين وادي بخصوص نمايندگان قرن
ها و تحليل و تحقيق محتوا و زيباشناختي  نامه ها و تاريخه آوري آثار آنان از تذكر و جمعر

دبيات تاجيك ا" درست تأكيد كرده است،  اف حبيب. زيرا طوريكه ا. باشد ها ضرور مي آن
 ادبي حصار تصور ه يقيق دايرحهاي گوناگون ادبي، مخصوصاً بي ت قيق دايرهحرا بي ت
آوري شده،  شود بر مبناي مواد جمع  در اين مقاله سعي مي)۳(."ست محال ا امرنمودن
  .  ادبي مذكور مورد بررسي قرار گيرده يهاي داير ها و ويژگي  جنبه ازبعضي

 ابريشم قرار گرفته، از ي هاه جاد ر چهار سرربست كه   احصار سرزمين باستاني  
مندي و فرهنگي ماوراءالنهر هاي قديم يكي از مراكز مهم اقتصادي و تجارتي، هنر زمان

هرچند در  ۱۹- ۱۶ هاي  شهر حصار و نواحي اطراف آن در قرن)۴(.شد محسوب مي
لك براي بخارا م".رفت تابعيت امارت بخارا بود، ولي در واقع كشور مستقل به شمار مي

من را حاكم ؤلمابدعپسرش ) ۱۸۸۵- ۱۸۶۰(بنا بر آن امير مظفّر. حصار مقام خاصه داشت
برادرش را از حكومت حصار عزل نموده، ) ۱۹۱۰-۱۸۸۵(عبدالاحدخان...عيين كردحصار ت

مختاراف تأكيد . همچنين ا)۵(".بيگي را حاكم تعيين نمود ل قوشقُه به جاي او آستان
 عصرها ملك حصار در مد نظر پادشاهان هرات و بلخ، بخارا و ي هدر هم"كند كه  مي

صار با مؤسسات فرهنگي و اهل علم و ادب  ح)۶(".سمرقند و ديگر  همسايگانش بود
دق گلشني آمده است،  صا محمد"ريخ همايونات"طوريكه در . خود نيز شهرت داشت

 هزار نفر طلبه موجود ۱۰ اين ولايت بسيار فراوان است، متجاوز از ي ههل علم و طلبا"
ديگر نيز نو و شهرك و نواحي  ه نه تنها در شهر حصار، بلكه در قرتاغ و د)۷(".است

 رسانده است، در ميان اثباتمختاراف به .طوريكه ا. اند ها وجود داشته مكتب و مدرسه
دوست نيز بودند كه در رشد فرهنگ كشور سهم  حاكمان حصار اشخاص علم و ادب

چنين ":  هاشم سلطان نوشته است؛ حاكم حصاري هطربي در باراز جمله م. اند گذاشته
ل را ضف امراي صاحب... بودهء و شعراءب فضلاحبغايت م مذكور ي هگويند كه شاهزاد
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   )۸( ".نموده هاي خوب مي داشته و رعايت بغايت دوست مي
حاكم ديگري كه در آباداني كشور و پيشرفت علم و ادب تلاش زياد به خرج داده 

 مرتبه به ۷اش   سال حكمراني۲۰او در طول بيش از . بيگي است قل قوشه است، آستان
 راجع به علم و ادب. انديشه بوده است فر كرده، با احمد دانش در اكثر موارد همروسيه س

از جمله ميرزا عظيم سامي . او در  منابع سخن رفته است ه يهاي حميد دوستي و خصلت
لنّفس، صاحب خيرات يم امرد كر":  نوشته است"هريخ اميران منغيتيات"در توصيف او در 

مند  ار از آثار احسان و كرم او بهرهص از اين ديار و ديگر امت بوده، مردم بسيارابرّو م
   )۹(".بودند مي

 سخن ،بار مير يعقوب ك؛ حاكم حصاري ه در بار"لخيالآةُ ارم"سامي در اثر ديگر خود 
 "سير كتاب"رانده، به شاعران توجه زياد داشتن او و برپا كردن مراسمي را تحت عنوان 

  . يادآور شده است
وجه  خان نيز به شاعران توجه زياد داشته است و بي لكريم ابدع ؛روف حصارحاكم مع

  . اند  نمودهء خود را به او اهدا"نويثم" و موزون "هفرنامظ"نيست كه پري حصاري 
   به توجهش به اهل علم و ادب اشاره نسبتاز جمله موزون در ضمن مدح او محض

  :كرده است
  

  احسان، به عهد اين امير صاحب
  ...خان لكريم ابدع هست نام خوشش كه

  به اهل فضل احسانش كثير است،
     )۱۰(.م دستگير استيبه هر بيچاره دا

  
چندي از حاكمان حصار امثال هاشم سلطان، ابدال سلطان، سلطانشاه ميرزا داراي طبع 

شك براي تشكّل  ها بي اين عامل.  هاي اشعارشان در منابع موجود است شاعري بوده، نمونه
هل علم و ا" ه يمختاراف در مقال. ا. اند  ادبي حصار مساعدت نمودهي ه پيشرفت حوزو

 يك گروه دانشمندان و خطّاطان و اهل معرفت آن معلومات ي ه در بار"معرفت حصار
  . فانه، اكثر آثار آنها باقي نمانده استسأنمايد كه مت داده، تأكيد مي

 از اف حبيب. ا.  ما رسيده استييلي كم نيز نام و آثار خ۱۷-۱۶ از اديبان عصرهاي
ها شرح حال مختصر چندي از شاعران اين دوره را آورده، وضع  روي معلومات تذكره
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 ادبي ي ه در حصار داير۱۷  و۱۶در عصرهاي ...": حيات ادبي را چنين به قلم داده است
  دااللهولي پس از ضبط شدن ماوراءالنهر از طرف عب.  وجود داشته استنيرومنديخيلي 

، از جمله در حصار خيلي اوج گرفته بود كه   در تمام آسياي ميانهتاران شيباني ظلم و كُشخ
ها  توانستند، بيشتر آن يافته نمي]خلاقيت هنري[ كار ايجادي رايشاعران شرايط مساعد ب

كه بعدتر در موردش نيز   در حقيقت، چنان)۱۱(."راه هجرت به هندوستان را پيش گرفتند
 قوي ي هديد، حصار با بخارا، هرات، هندوستان و شهر و كشورهاي ديگر رابطخواهيم 

 ۱۶ شاعر حصاري در قرن ۵ مختاراف از اثرهاي مطربي راجع به .ا. ادبي داشته است
به هند، يك ) ملّا حصاري و غيوري حصاري( نفرشان ۲معلومات به دست آورده است كه 

. اند به بلخ رفته زندگي كرده) ق حصاريمشتا(به بخارا و يك نفر) هجومي حصاري(نفر
ولي عامل .  سفر كرده باشند،شايد اكثر شاعران مذكور براي بهتر نمودن وضع مادي زندگي

ها پيدا كردن مشتري شعر و نشان دادن مهارت شاعري و به دست آوردن  ديگر سفر آن
  :در اين باره خود ملّا حصاري نوشته است. مقام و شهرت هم بوده است

  زّ و جاه رفت،فلس به ملك هند پي عم
   )۱۲(.آخر ز ملك هند به روز سياه رفت

  
 حصار ؛هاي گوناگون وطن خود  نيز شاعران زيادي با سبب۱۹-۱۷ هاي در قرن   

از جمله . اند را ترك نموده، به شهر و كشورهاي ديگر، بخصوص هندوستان سفر كرده
شهرت شاعري به بلخ رفته، سپس به  خرگاهي حصاري پس از پيدا كردن ،۱۷شاعر عصر 

نهايت او به هندوستان رفته، در دربار اكبر صاحب . مرغيلان و كيش سفر كرده است
 آمده است، خرگاهي هنگام " مطربيي هكرذت"طوريكه در . منصب و اعتبار گرديده است

شته، ي و محتشم كاشاني مكاتبه داضبيا  ولي دشت؛در ماوراءالنهر بودنش با شاعران ايران
  . ها را جواب گفته است رباعي آن

 به علّت رنجشي زادگاهش را ترك نموده، به خوقند رفته در دربار عمرخان  مرضم
  : ست ه ا منظوم خود نوشتي هدر اين باره فضلي نمنگاني در تذكر. خدمت كرده است

بمر از خاك ملك حصار، ضد مو  
   )۱۳(. او ز يار و دياررميده دلِ

  
هاي   براي تحصيل به بخارا رفته، سپس صاحب منصب، بنده؛شاعر حصاري  
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ي حصاري ضرا. بلند مدرس، مفتي، قاضي شده، تا پايان عمر در همانجا زندگي كرده است
رگوت رفته سكونت اختيار اُ تحصيل به بخارا سفر نموده، از آنجا به  ي نيز با هدف ادامه

  .  داشته است  ادامه۲۰ قرن اين حالت در عصرهاي بعد نيز تا ابتداي.كرده است
هاي گوناگون از بياض و   جستجوهاي زياد در كتابخانهي ه در نتيجاف حبيب. ا  

  تن از شاعران قرون ۳۰ راجع به احوال طلاعاتها و منابع ديگر خطّي به دريافت ا تذكره
 ثميرا"هاي  هاي آثار آنها را جمع آورده است كه در مجموعه  موفق شده، نمونه۱۷-۱۹

اگر از بعضي شاعران . اند  به طبع رسيده" ادبي حصاري هز گنجينا" و "ادبي شاعران حصار
امثال خطيب، غمگين، خالي، بسمل، عشّاق،  غريبي، طفيلي، خرّمي، غيوري، خاكساري 

 پراكنده باقي مانده باشد، خوشبختانه، از فارغ حصاري ديواني كه با قلم ي هفقط چند پار
ت، از موزون مثنوي او بطور مكمل، از حسرت، ارثي، ميرزا بابا، خودش كتابت شده اس

توان  در اساس مواد مذكور مي. هاي بيشتر نظم و نثرشان در دسترس است  نمونه،جذبي
 مورد بررسي ۱۹-۱۷ هاي   حصار را بخصوص در قرني هل گوناگون ادبيات حوزيمسا

  .  قرار داد
ه پيش از همه به وضع ناگوار طوريكه ذكر شد، ترك وطن كردن شاعران ك  
از اينجاست كه . ها مربوط است، در ماوراءالنهر در اين دوره خيلي معمول بود روزگار آن

 ادبي حصار تصوير وضع بد زندگي مردم، ناداري و ي ه شاعران دايري هماند در آثار باقي
ار حسرت اين موضوع، بخصوص در آث. رسد ها بيشتر به نظر مي  آن]نوايي بي [:قشّاقي

 بيت را ۱۱۰۰حصاري كه نسبت به اشعار شاعران ديگر بيشتر به ما رسيده است و بيش از 
 وضع مادي ي حسرت هم بازگو بهحتّي تخلّص شاعر. گيرد، جايگاه خاص دارد در بر مي

در غزل زير او غم و اندوه از وضع ناگوار زندگي مردم خيلي مؤثر به . باشد و رواني او مي
  :  تقلم آمده اس

  
  پرسد ؟   غريبان را كه مي،كسي جز غم به شام بي

  پرسد ؟   حال دردمندان را كه مي،به غير از درد
  شويد ؟  به جز اشك از جبينم گرد مظلومي كه مي

  پرسد ؟  به جز خوناب حسرت چشم گريان را كه مي
  سپاه لشكر اندوه بر جانم شباخون زد، 

  پرسد ؟  روزگاران را كه مي در اين غارت پريشان
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  فتاده در ته ديوار حسرت ما غريبانيم، 
  )۱۴(پرسد ؟ ويران را كه مي غريب و خاكسار و خانه

  
كند و بخصوص دچار   و قشّاقي شكايت مييزندگي، بينواي ارثي نيز از وضع بد  

  : نمايد  رنج و عذاب گرديدن آدمان خوب را تأكيد مي
  

  دانم چه سازم در جهان با داغ نابودي،  نمي
  ... لهي، گم شود در هر دو عالم نام نابوديا

  پرور،  دون) دنياي(چو خوبان جهان را بين در اين 
  )۱۵(.لگدكوب جهان و خار و زار از نام نابودي

   
 خاري و زاري، مصيبت و بدبختي، غريبي و دربدري خود را ،در غزل زير فارغ  

ال ساير مردم بينوا را در آن دوران به قلم داده است كه اين، البتّه، نه تنها وضع او، بلكه ح
  : دهد نشان مي

   
   خار و ضعيف و زار من باشم، ي هفتاد ابه خاك

  حقير و بينوا و خسته و افگار من باشم 
  دلخورده،  كشيده، خون ديده و ماتم مصيبت

  ندود و به محنت يار من باشم  انحيف و كلفت
  ها،  غريب و دربدر چون ابر آرم رو به پستي

  نگار من باشم آيينه در ز  ع صاف چونبه طب
   شامم، ي ه پروردي هبختي ساي به عصر تيره

  به رنگ چشم انجم تا سحر بيدار من باشم 
  پرور،  سياي چرخ دون آچاكم ز چو گندم سينه

   )۱۶(...ز عهد آدم از جنّت برون ناچار من باشم
  

بر گردون شاعران مذكور سبب بدبختي و مصيبت روزگارشان را اساساً از ج  
  : گويد از جمله حسرت مي .دانستند مي
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  از جبر گردون وز ظلم دوران 

   )۱۷(.افتاده بر سر روز سياهي
    

 و ابتداي قرن ۱۹ شاعر پايان قرن ي هماند نوا در اشعار باقي روز سياه مردم قشّاق و بي
ر طو هآوري شده است، ب  جمعاف نظر. حهاي  ديوانه كه با كوشش و زحمت  كريم۲۰

خانه و  او وضع واقعي روزگار خود را به قلم داده، بي. خيلي برجسته تصوير يافته است
  :  نمايد كس و تنها بودنش را تأكيد مي در، بي
  

  روز سياهي بر سرم، 
  . عمري گداي هر درم

  صد عرضه دارم در بغل، 
  ... با كه دهم، با كه برم ؟

  ديوانه شد،  نامم كريم
  خانه شد،  بخت بدم هم

  ]جغد[جا و مكان مانند چغذ
  )۱۸(...در هر جر و ويرانه شد

   
 ،ها را ترك كرده، به جستجوي گياه در شعر ديگر بر اثر قحطي و گرسنگي خانه  

آور  تكتك رفتن مردم و از خوردن آن بيمار شدنشان تصوير شده است كه خيلي رقّت
تم را مثل شاعران ديگر از ديوانه نيز در اول اين همه وضع ناگوار و ظلم و س كريم. است

  :  دانست فلك و تقدير مي
  

  ندانم، اي فلك، از چه سبب داري به ما كينه، 
  حيا ما را هزاران خار در سينه  زدي تو بي

  ز تو جبر و ز تو ظلم و ز تو مكر و ز تو تزوير، 
  به صد نيرنگ انداختي به دست و پاي ما زنجير

                        -۱۰ -   



 

 

 

 

 

 ۷۸ 


يز 

پاي
  

۱۳
۸۹

   
  

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

 را
مه

لنا
فص

. ا. 
ان

ست
يگ

اج
ر ت

 د
ان

ير
ا

 

 

۲۸ 

 

  هاي زار كرد،  ا بيچاره مظلوم نالههر كج
  حالت ديگر نبودش، تكيه بر ديوار كرد 

  در جهان ظلم و ستم را حق به مايان يار كرد 
   )۱۹(. ها هزار من ز دست اين فلك دارم شكايت

  
 كريم ديوانه پيداست كه در ي ه آفريد۲۰ شعرهاي ابتداي قرن ي هاز مطالع  

او اكنون درك .  و تغييرات جدي به وجود آمده استفهمي او تحولات بيني و جهان جهان
در مرثيه . باشند  ميه بدبختي مردم پيش از همه ظالمان دور ]مسبب[:   اركنمايد كه سبب مي

  : ار ظلم و ستم را چنين به قلم داده استكعبدالمجيد از زبان او سبب
  

  دريغا، واي بر عمرم، كه با درد و الم بگذشت، 
  ه من به صد كاهش و غم بگذشت شب و روز سيا

  ز دست ظالمان دور به من جبر و ستم بگذشت، 
  ام خنجر، ز دل و جگرم بگذشت،  بزد بر سينه

   ۲۰.كه من كردم از اين عالم به آنش اختيار امروز
   

 گفته شده است، ۱۹۰۷ كه سال ، شاعري ه قرتاغ اختصاص دادي هدر شعر به زلزل  
 ثروتمندان و ي هش فسق و فساد، ظلم و ستم و كردار ناشايست مدهي ه اين زلزلي هبه بهان

 مدهش هم به فساد اخلاقي آنها مربوط دانسته ي ه اين حادثعحاكمان فاش گرديده، وقو
  : شود مي

   
  ها بنا،    كرد عمارت،م به محنتياهل فقر دا

  حاكمان ملك هستند فاسق و اهل زنا، 
  يا، اش شرم و ح يضنيست عدل بر حاكم و با قا

  ... .اي خدايا، ظالمان گردند گرفتار بلا
  
  

  ظالمان از رنج مظلوم مال و سيم آرند به كف، 
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  و علف   و كاهه گندم، بيد]بارنا[مانده زار امبار 
  آزار شد،  رحم از دارا برفت و جمله دل

   )۲۱(. زين سبب هم از رئيس ما خدا بيزار شد
  

را به قلم داده،  اشعار مذكور شاعر شورش حصار ه يدر سلسل  
 با الفاظ قبيح و درشت تنقيد و ، ملك را با ذكر نام و منصبشان]كارگزاران[ داران عمل

  : كند نمايد و آنها را حتّي به حيوانات مانند مي مذمت مي
  

  ها روي آوردند به جنگ، ]نوا بي[ لغَب مبهر قتل كَ
كلان روباه لنگ يضر مفتي و قاتُز قُب  

          
  زيد سردار شد، قير به قشون يچآن رسول 

  ...مؤمن و باخير بود، اكنون سگ مردار شد
  

هاي   بدبختيي هار اساسي همكرسد كه سبب اي مي ديوانه به نتيجه نهايت كريم  
در ضمن شعري كه خرابي دشت باباتان را تصوير . مردم و خرابي كشور خود شاه است

خبري از حال مردم  پرستي و بي او را به عيشكند، شاعر آشكارا عليه شاه ستيز نموده،  مي
  :نامد  گر مي كند و فتنه  مي]مقصر [:دار و كشور عيب

   
  گر،  گويم، شنو، اي پادشاه فتنه با تو مي

  )۲۳(!خبر  ستي ز دنيا بي اتا به كي سرمست عيش
  

او در غزل ديگر شاه را مخاطب قرار داده، ناگزير بودن واژگوني حكومت وي و 
  :كند  نوايان را پيشگويي مي لت شدن بيصاحب دو

   
  سراي تو شود آخر خراب،  اين همه ظلمت

  ... وحشت سيل بلا از آب چشمان من است
  دو، امروز دوران تو است، عراني  دور مي
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  شود فردا، بدان، فرداش دوران من است  مي
  تير و توپ و لشكر و زندان داري، پادشاه، 

  )۲۴(. كان من استآه سوزان، اشك ريزان تير و پي
   

 بر اثر ۲۰هاي مهم سياسي كه در ابتداي قرن  پي بردن دشوار نيست كه حادثه  
. حچنانكه . قرار دادر يثتأ  را تحتانقلاب اول روس در ماوراءالنهر به وقوع پيوست، شاعر

قدم   خود، با آدمان پيشي هپروران دور  ديوانه با معارف كريم"دهد،   گواهي ميفنظرا
   )۲۵(“ .داشته است)  تنگاتنگي هرابط[: زيچي هي وخش و حصار علاقواد

هاي  ديوانه خيلي وسيع شده، او به حادثه بيني كريم  همين است كه جهاني هنتيج  
در . نمايد ها را به منفعت مردم ارزيابي مي نگرد و آن طبيعي و اجتماعي با ديد تازه مي

 بلند آثار شاعر است، پيش از همه ي ه كه در واقع قلّ"شورش حصار"شعرهاي ه سلسل
 ي هپس از زلزل.  تصوير شده است۲۰وضع آشفته و ناآرام كشور در ابتداي قرن 

گناه و خرابي چندين شهر و دهات   مردم بي نفرانگيز كه باعث هلاكت هزارها دهشت
داران براي آباداني كشور و  ولي شاه و حاكم و عمل. گرديد، احوال مردم خيلي بد شد

از اينجاست كه در سراسر حصار عليه . نديشيدند ا بهتر نمودن وضع مردم تدبيري نمي
سبب سر زدن شورش را شاعر چنين به قلم . داران شورش به عمل آمد ثروتمندان و عمل

  :داده است 
   

  شهنشاهي كه لايق نيست نامش، مردنش مطلب، 
  شدست غازي امير عبدالاحدخان صاحب منصب

  
  آمد چل شب و چل روز پيوسته، زمين در لرزه 

  به شهر ني كاخ و ايوان ماند، ني دكان و ني رسته 
  

    ،ل، بگويند مير در خواب استيبه دربارش رود سا
  "تاب است بي" :به پيش قاضي آيد، نايبان گويند

  
  هايشان يك كوزه زرداب است،  تميزي دلم از بي
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  باب است  مردني، رئيس و مير و قاضيالله،اب ّقسم
  

  كجا شد مفتي قربان و چه شد فتوا و ديوانش، 
  كجا شد خرمن كوكنارش و خروار افيونش ؟

  
   آن بزم و دورانش ؟ ]كو [نيكو ؟ كَ رخُاالدين مير نظام

  اجل بگرفته است امروز از جيب گريبانش
  

  خوردند،  ها شراب و بوزه مي به جاي آش و نان آن
  دندخور روزي كباب و شكّر و سمبوسه مي به نيم
  

  از اين باعث غضب اول به جمع حاكمان آمد، 
  )۲۶(...روزي به جاي آش و نان آمد ها مرگ نيم به آن

   
داران كه باعث   به شاه و عمل نسبتدر شعر مذكور غضب و اعتراض مردم  

در اين شعر روحيه و نيروي . بدبختي مردم بودند، بطور مشخّص و مؤثر بيان شده است
طوريكه معلوم . رساند اين را تصوير جنگ هم به ثبوت مي.  آمده استانقلابي مردم به قلم

 مردم بر ظالمان ي هولي در شعر غلب. است،  شورش را سپاهيان مسلّح امير خاموش نمودند
هاي زيرين هم اين را پي بردن دشوار  بينانه دارد كه از بيت  نيكي هتصوير شده، روحي

  : نيست
   

  دا زد، هم فلك، ظالمان را من چه گويم، هم خ
  ... ها مانند سگ  ظالم فتاد در كوچهي همرد

  اهل ظالم چنگ زد بر آتش نار جحيم، 
   )۲۷(...بيگي نسيم خوجه نرسگ، هم ديوان بود قاسم

  
، " قرتاغه يزلزل"ديوانه را كه از شعرهاي   كريم"شورش حصار" ي هسلسل  

توان از اولين   عبارت است، مي"بل جنگط" و "قتل در دوشنبه"، " قرتاغه يبعد از زلزل"
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  .  ادبي حصار، بلكه عموماً ادبيات تاجيك محسوب دانستي هشعرهاي انقلابي نه تنها حوز
در آثار شاعران حصار موضوع غريبي جايگاه خاص داشته، نسبت به آثار   

 اشك ب اين بي. وجه نيست رسد كه بي هاي پيشين بيشتر و مؤثرتر به نظر مي شاعران قرن
زيرا طوريكه قبلاً ذكر . ع زندگي مردم و بخصوص اهل علم و ادب ارتباط قوي داردوض

ها   آن،شد، به علّت بدي وضع روزگار، نبودن محل خوب كار و سرپرست و مشتري شعر
مجبور بودند كه وطن را ترك نموده، براي جستجوي رزق و روزي به شهر و كشورهاي 

  .ديگر سفر كنند
   

رسند كه سراسر شكايت از  هايي به نظر مي  غزل، جذبيي ه ماند در آثار باقي  
شاعر در غزل زير غم و درد غريبي و رنج و عذاب . گيرند غربت و جدايي را در بر مي

نمايد كه هيچگاه وطن را  وطنانش خطاب مي غريبان را بطور خيلي مؤثر به قلم داده، به هم
  : ترك نسازند 

   ز غربتم به وطن آرزوي بسيار است،
   من ز هجر افگار است ي هزدم دل ال

  چون گل،  پاره هم ز غصه شد جگرم پاره
   من سرخ چون گل نار است ي هكه خون ديد

  نهد ز كشور خويش،  كسي كه پاي برون مي
  اگر چه يوسف مصري بود، در آزار است 

ل تاج زر نهد بر سر، ثَغريب به م  
  ... ولي چه سود به زندان غم گرفتار است

  به غربت و عيش وطن غنيمت دان، مرو 
  اسير كشور غربت هميشه بيمار است 

  به حال زار غريبان اگر نظر سازي، 
  . اشان زرد چون گل خار است كه رنگ چهره

   وطن، جذبي، ي هقدم برون منه از كلب
   )۲۸(. كه داغ محنت هجران ز مرگ دشوار است

  
از . يي به قلم آمده استهاي غربت و جدا هاي حسرت نيز بيشتر لحظه در غزل  
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هاي شاعر پي بردن دشوار نيست كه آن در حال غريبي آفريده  مقطع زير يكي از غزل
  :نمايد م مي غريب را بطور موجز تجسه يشده است، زيرا حال و روحي

   
  رنگ حسرت، بوي كلفت، خاك غربت، گرد غم، 

   )۲۹(. مااين همه از دوري نقش كف پاي تو
  

دوستي شاعران را افزون نموده، باعث   ديار احساس وطنغربت و جدايي از  
جذبي در غزل زير مهر و محبت زيادش . دوستي گرديد سروده شدن يك عده اشعار وطن

وطن براي شاعر از . كند را به وطن ابراز نموده، دوري از وطن را به هيچ كس آرزو نمي
  :  استتر و معتبرترهمه چيز عزيز

  
  ا گرفته است، در دل مرا هواي وطن ج

  چون بلبلي كه دامن صحرا گرفته است 
  هرگز مباد هيچ كسي دور از وطن، 

   ز مصر زليخا گرفته است ؟ حظيوسف چه 
  كند هنوز  باد و هواي خاك وطن مي

  با آن مكان كه حضرت عيسي گرفته است 
  عيش وطن ز سلطنت جم برتر است، 

  )۳۰(...خوش آن كسي كه خوي به يك جا گرفته است
    

براي او مهر . باشد دوستي مي  احساس وطن ازاشعار كريم ديوانه نيز سرشار  
با آن كه شاعر در وطن با خاري و زاري و رنج و عذاب عمر . تر است وطن از همه اولي

  : دارد و دوري از وطن برايش نهايت دشوار است  برد، آن را خيلي دوست مي به سر مي
  

   بيمارم، همان روزي كه از ملك وطن دورم،
   )۳۱(.اسودم به يك منزل، به جنبش هست رفتارمين

    
ل مختلف ي حصار بازتاب موضوع و مساه ي شاعران حوزي هماند در آثار باقي
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قدري علم و هنر، شكايت  اجتماعي و اخلاقي امثال شكايت از زمان و فلك، شكايت از بي
، هجو و هو اجتماعي دورهاي سياسي  از ظلم و ستم قشر حكمران جامعه، انعكاس واقعه

داران و زاهدان رياكار، پند و نصيحت، مدح و فخريه، تصوير طبيعت،  تنقيد عمل
 در اثر اف حبيب. رسد كه در اين باره ا  نيز به نظر مي جز آنهاي عشق و عاشقي و لهأمس

ها را   توقف نموده، از شاعران حصار نيز بعضي نمونه"هاي ادبي بخاراي شرقي دايره"خود 
ل مذكور خودداري نموده، تنها اين ياز اين رو از تحليل مسا. مورد بررسي قرار داده است

ل فوق ي حصار با مساي هنماييم كه موضوعات اشعار شعراي حوز نكته را يادرس مي
طوريكه ذكر شد، ادبيات در اين دوره به روزگار مردم خيلي نزديك . شود محدود نمي

از اينجاست كه در آثار شاعران . يات مردم تبديل يافت حي هگرديد و در واقع به آيين
كه در گذشته در شعر، بخصوص غزل ناجايز بود،   راييتصوير هر گونه حادثه و اشيا

روز و شب ورد زبان نام خدا ( خداحمدمثلاً، در غزليات جذبي از . توان مشاهده كرد مي
در دل مرا هميشه ()ص(يغمبر پ نعتو) باشد مرا، مونس جان هر نفس حمد و ثنا باشد مرا

شروع نموده، تا )  است)ص(را هواي بزم وصال محمد  است، جان)ص(خيال محمد
، )بار شد زار شد،  از بوي گل تمام جهان مشك آمد بهار و فصل گل و لاله(وصف بهار

ام، بلبل مستم كه راه  يك گلي از گلشن باغ جهان گم كرده(سوگواري يكي از نزديكان
باشي، روز و شب در  حيف عمر تو كه بي ياد خدا مي(،  پند و نصيحت)ام كردهبوستان گم 

  .رسد ها به نظر مي و امثال اين) باشي پي اين نفس و هوا مي
ها و اشخاص و اشياء مشخّص در آثار شاعران حصار  تصوير حادثه و واقعه   

 به ۱۹۰۷ر سال  اكتب۸/ ۱۳۲۵ رمضان سال ۱۴ قرتاغ كه ي همثلاً، زلزل. خيلي زياد است
 هزار نفر گرديد، در اشعار شاعران با جزئياتش ۱۵وقوع پيوست و باعث هلاكت بيش از 

  : مدهش را چنين به قلم داده است ي هشاعر خطيب اين حادث. بازتاب يافته است
   زمين در لرزه آمد چل شب و چل روز پيوسته، 

  به شهر ني كاخ و ايوان ماند، ني دكان و ني رسته 
  طاق و ني وسه،  جد ماند و ني سهل و ني پيشنه مس

  )۳۲(... عدد مردند از اين اسرار سربسته خلايق بي
   

ديوانه نيز خيلي به تفصيل   قرتاغ را كريمي ه ذكر شد، زلزلبالاطوريكه در   
 انديجان را با بعضي جزئيات به قلم داده، ضمناً ه يچنين زلزل او هم. تصوير نموده است
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غ نه ميليون ل، نابود گشتن اموال به مب) نفر۴۵۵۸(شدگان  از جمله ارقام كشتهبه عاقبت آن،
  . نموده است  اشارهغيره حيوان و ۶۰۰۰، فوت ]واحد پول[مو س]صدهزار: لك[و پنج لك

 "مثلاً، در شعر . رسد ديوانه نيز به نظر مي تصوير مشخّص در شعرهاي ديگر كريم
ان صشخ"ملّاهاي فريبگر"در شعر . است ته نام هفت شخص ذكر ياف" در قرسيرتطوي

اين . اند مورد مذمت قرار گرفته) لي اشقر، ملّا امامعدر، محمفَصملّا (واقعي با ذكر نامشان
بياني در آثار شاعران اين دوره گواهي  گرايي و حقيقت همه از قوي شدن تمايل واقع

. ي حصار نيز در ضمن اثر ا ادبي هراجع به سبك و انواع شعر آثار شاعران حوز. دهد مي
از اين رو حالا تنها به بعضي .  سخن رفته است"هاي ادبي بخاراي شرقي دايره" اف حبيب
طور خيلي مختصر انواع شعر  ه ب افحبيب. ا.  خواهد شد له اشارهأهاي مهم مس جنبه

كيد كرده ها تأ  آني ههاي ادبي گذشته را در هم  يافتن سنّت شاعران را بررسي نموده، ادامه
ران عشا": نويسد   مثنوي ميي هاز جمله او در بار. است كه به نظر ما چندان صحيح نيست

 ابداع و  ذكريافته نه از روي موضوع و مندرجه، نه از روي شكل در اين ژانر شعريي هدور
اش آن را دوام   و شكل وجودداشته]سنّتي[: هاي عنعنوي ، به همان موضوع نو آوري نكرده

  طوريكه در موردش خواهيم ديد، شاعران حصار مثل موزون و مسكين )۳۳(".ندا داده
  .  محلي را داخل نمايندي هاي نو اند به اين نوع شعر موضوع توانسته

اساسي داشته، نه تنها ]جايگاه[ ادبي حصار غزل موقع ي هدر آثار شاعران حوز  
هاي اين دوره در   در غزل.جاي قصيده را گرفت، بلكه موضوعات آن را نيز صاحب گرديد

هاي  هاست، موضوع  دور و زماني هرديف عشق كه موضوع اصلي اين نوع شعر در هم
هاي  اكثر غزل. اند ل زندگي بيان شدهيمدح و ستايش، مرثيه و پند و نصيحت و ديگر مسا

 ولي در آثار بعضي. اين حوزه خيلي ساده و روان بوده، بعضاً به سرودهاي مردمي شبيهند
  .  اند  سبك هندي آفريده شده ازرسند كه در پيروي هايي به نظر مي  غزل، شاعراناز

رواج اين نوع شعر . باشد نوع ديگري كه بيشتر رواج پيدا كرده است، مخمس مي  
ها بيشتر به شاعران عصرهاي پيشين توجه  سبب نيست، زيرا آن در آثار شاعران حصار بي

الدين بلخي، حافظ و جامي پيرويي كرده  و جلال سبك سعدي  ازاگر گروهي. داشتند
م و عرفي و ساير شاعران پيرو سبك هندي يب و بيدل، كلي به صا نسبتباشند، گروه ديگر

همچنين حسرت، پري،  ارثي، فارغ، . اند هاي آنها مخمس بسته توجه ظاهر نموده، به غزل
 مخمس ۲۱ از جمله از حسرت .اند هاي مستقل آفريده ها مخمس ال آنثديوانه و ام كريم

  . به او محقق است  مخمس۱۳  انتسابباقي مانده است كه
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هرچند از اين نوع شعر . مثنوي نيز در آثار شاعران حصار رواج دشته است  
 امروز رسيده، تنوع آن را پي  به تاه ياند، ولي از چند نمون هاي زياد باقي نمانده نمونه

 پري حصاري مثنوي حماسي تاريخي بوده، ي"هنام فرظ"ي مثلاً، مثنو. بردن دشوار نيست
 تاريخي از طرف ي هاست و تصوير حادث  فردوسي نوشته شدهي"هشاهنام"  ازدر پيروي

جنگيدن ، براي به امارت بخارا تابع كردن شاه درواز و رشت ،بي لكريم ابدع ؛حاكم حصار
 فردوسي ي"هشاهنام"تأثير  نيز "نوي موزونثم"در . گيرد او را در بر مي و ظفر كردن
رعنا و "مثنوي . ولي آن به موضوع محلي اختصاص داده شده است. شود احساس مي

  . باشد هاي عشقي آن حوزه مي  مثنويي ه فوقي حصاري نمون"گل سخن
هاي قطعه، رباعي، مستزاد،   حصار همچنين از نوعي هدر آثار شاعران حوز  

ها چندان  اند كه به احتمال قوي آن ي كم باقي ماندههاي خيل بند نمونه بند و تركيب ترجيع
هاي ادبي بخاراي   را در دايرهيمع پيدا نشدن چيستان و ماف حبيب. ا. اند رواج نداشته

  مر حصاري اشارهضولي فضلي نمنگاني به استاد معماگويي بودن م. است شرقي تأكيد كرده
هاي  هاي ادبي مذكور نمونه ران دايرهاين دليل آن است كه از آثار غني شاع. كرده است

  . اند خيلي كم باقي مانده
 ادبي حصار عرض وجود كرده است، تيتال ه ي ادبي كه در حوزي هنوع تاز  

 اين ي هدر بار. رسد  آن در آثار حسرت حصاري به نظر ميي ه برجسته يباشد، كه نمون مي
هاي آن را معين  ده، خصوصيت در اثرهاي خود توقف نمواف حبيب. نوع ادبي بار اول ا

كرده است و از آثار شفاهي مردم به ادبيات كتابي از طرف حسرت وارد گرديدن آن را 
 محمد معين فريب، "فرهنگ فارسي" در "تيتال" ي همعناي لغوي واژ. حدس زده است

تيتال همچون نوع ادبي از نقل يا حكايت داراي . مكر، چاپلوسي، تملّق شرح يافته است
 ايجاد خوشحالي درايبه و طمنطق عبارت است كه با هدف هزل و م ربط و بي نان بيسخ

. اند اند، به همين طريق آفريده شده دو تيتالي كه از حسرت باقي مانده. شود آدمان گفته مي
  : معني عبارتند  هاي بي يابد كه سراسر از عباره هاي زير آغاز مي تيتال اول با جمله

 ي هتراشي افتاد و روي به كوچه  من هواي سايي ه سر سراسيمروزي از روزها بر"
چاندام ه   لاجوري هتن پوشي، نيم ريشي، قتياقيه ديدم پيرزني پوندان. دوزان نهادم كلپ

 ابرو نهاده اين بيت ي هي بر گوشطبافت چوبيني خرّا چنگيزخاني در بر دارد و موي
  :  خواند مي

   ماكيان، ي هدم روبه پيتاب
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  وكّه خر نيست در سيستان سگ ل
  ملخ ريش گوساله را شانه زد، 

   "...رباقه از نردبانويد قطبغل
 لوند داملا" و "كشال  منهي  هخوند داملاي كلولآ"نهايت اجلاس پادشاه عصر با   

اينجا از زبان . شود كه به نظر ما هدف اصلي حسرت همين است  تصوير مي"سوال چابك
  : در مدح پادشاه اين ابيات را ادا كرد  " كشال  منهي هآخوند كلول

  !  خر بر سرت تاج بقا باشد ي ها، پيتابهش
  !  نشو و نما باشد ي هبه پايت ريش لكلك موز

   بهر جنگ دشمن شوي مفسد  يبه هر جانب براي
  ! ها باشد  ارت سگ و پشت و پناهت گربهكمدد

  درايي گر به ميدان دليران از پي شدت، 
  ! پيش و مرگت از قفا باشد تفنگ و تيرها از 

  فتد گر بر سرت ميل شكار مسح جمشيدي، 
  !وپا باشد ت دس ميان و تازيت بي سمندت بي

   
  :  سوال نيز از پي او درآمده، اين نظم در شأن پادشاه ادا نمود داملاّ لوند چابك

  اي شاه، فروغ آستانه خش و بش، 
  ! بر گردن تو كنب فتد يا گردش 

  !  همچون دم بز عمر تو دراز باد
  !پاي تو شكسته و ببيني لغژش 

  و من آشفته نيز از در بارگاه درآمده، اين نظم را ادا نمودم كه 
  ! اي شاه، فروغ دولت تو لك و پك 

  ! ار تو باشد خر و سگ كپيوسته مدد
  هر گاه شود گرسنگي مستولي، 

   )۳۴("!...خوراك تو باد مشت و ضرب و كلتك 
    

رسد، بلكه نفرت و عداوت   تنها طنز و تنقيد سخت شاه به نظر ميدر ابيات فوق نه
ايبه هدف اصلي طحسرت با اين روش هزل و م. شود  به او نيز احساس مي نسبتزياد
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دو تيتال  از به جز. داران است،  ابراز نموده است خود را كه تنقيد و مذمت شاه و عمل
تنها در اثر شاعر پايان . ست نيامده است ديگري از اين نوع ادبي هنوز به دي هحسرت نمون

  . رسد  طرز بيان تيتال به نظر مي"نايع الصبدايع"الدين شاهين   شمس۱۹قرن 
هاي مذكور ادبي توقف نموده،   سبك شاعران دايرهي ه در باراف حبيب. ا  

تأكيد نموده ) خراساني و هندي(راه و آميخت) يا عراقي( موجوديت دو سبك ادبي خراساني
هاي خراساني و عراقي   سبك ي  حصار نيز ادامهي هدر واقع در اشعار شاعران حوز. است

 مطلب را هر چه تااند  ولي در هر صورت شاعران سعي كرده. رسد و هندي به نظر مي
از اينجاست كه در اشعار . سواد بود ها اساساً مردم بي تر بيان نمايند، زيرا مخاطب آن ساده

. رسد هاي لفظي و تكلّفات تقريباً به نظر نمي  صنعته از، استفاديظابازي و لفّ آنها سخن
هاي معنوي امثال تشبيه، استعاره، توصيف، تلميح، مبالغه را به كار  تنعصشاعران بيشتر 

هاي او در غزل زير  توصيف. از جمله حسرت بيشتر به صنعت توصيف توجه دارد. اند برده
  :سازند  خيلي خوب برملا ميسيماي معشوق و حالت روحي عاشق را

   
  لودي، ه آشوعكند طرز نگاه  خرابم مي

  رويي  رم اجلوه، رعناقامت و باغ قيامت
  رحم خونريزي،  وفابيگانه، كافرمشربي، بي

   )۳۵(...پرور، سنگدل، بيدادگرخويي ستمگر، ظلم
  

 صنعت تلميح مهارت زياد به خرج داده، در مخمسي ه ازفارغ حصاري در استفاد  
 سبك آثار شاعران ي هتحقيق منبعد.  كرده است  اشخاص تاريخي و اساطيري اشاره۱۳ه ب

هاي گسترش   حصار براي تعيين مهارت سخنوري شاعران و روشن نمودن راهي هحوز
 ادبي حصار خواه در وطن خود و خواه در ي هنمايندگان حوز. رساند سبك هندي مدد مي

 خوقند، هند و ساير كشورها به آفريدن اشعار مركزهاي ادبي بخارا و بلخ، سمرقند و
  . اند  ادبيات تاجيك سهم باسزا گذاشتهي عهوسترنگين مشغول گرديده، در رشد و 

هاي آن بار ديگر   ويژگي از ادبي حصار و بعضيي هبررسي مختصر وضع حوز  
 عميق و  ادبيات تاجيك بوده،  بررسيي از اجزاء مشكّلهكند  كه آن  اين نكته را تأييد مي

مساعدت خواهد بسيار  ، تاريخ ادبيات مربوط بهلياش براي درك و حلّ مسا جانبهمه ه
  .  كرد
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  ها   پينوشت
  
ن ، مترجمان   ادبيات فارسي در تاجيكستا. رژي بچكاا:  د به  در اين باره رجوع شو۱

  ؛ ياد يار۳-۶.  ، صص۱۳۷۲بانژاد هجران دوست تهران، عمحمود عباديان ،  سعيد 
                         ۱۴-۱۵.، صص۱۳۸۰مهربان، به كوشش ميرزا ملا احمد، تهران، 

، متن )۲۰ تا ابتداي عصر ۱۷  دوم عصر ي هاز نيم( ميراث ادبي شاعران حصار۲
. ؛ ا۱۹۷۴، "دانش"، دوشنبه، اف ، مقدمه و توضيحات اميربيك حبيب]نقد علمي [انتقادي
هاي ادبي  دايره. اف بيبح. ؛ ا۱۹۹۵، "ءياحا"حصار، دوشنبه،  ادبي ي هاز گنجين. زاده حبيب

  .۱۹۸۴، "دانش"، دوشنبه، )۲۰ و ابتداي عصر ۱۹عصر (بخاراي شرقي
  .۱۱.   ميراث ادبي شاعران حصار، ص۳
ويداويچ، اد. ا:  به  راجع به تاريخ حصار در دوران قديم و قرون وسطي رجوع شود۴

. ؛ احرار مختاراف۱۹۶۹به، دوشنصفحات تاريخ حصار،مختاراف، .ا
؛ ۱۹۹۵، دوشنبه، )۲۰ و اول عصر ۱۰آخر عصر ( تاريخي ]رساله،مقاله[آچيرك.حصار

، دوشنبه، ۲، كتاب )۲۰اول عصر   و۱۰آخر عصر (آچيرك تاريخي.حصار. احرار مختاراف
  .  ۱۹۹۶حاكمان حصار، دوشنبه، . ؛ احرار مختاراف۱۹۹۹
، ۲۰۰۱، دوشنبه، )ها  مقالهي همجموع(ماوراءالنهراز تاريخ فرهنگ .  احرار مختاراف۵

  .۸. ص
  .۹.   همان، ص۶
   .۲۰. ،  ص۲حصار، كتاب .   احرار مختاراف۷
  .۳۳. ، ص)ها  مقالهي همجموع(از تاريخ فرهنگ ماوراءالنهر. احرار مختاراف۸
  .۳۵. حاكمان حصار، ص.    احرار مختاراف۹

    .۴۳. ، ص۱۹۹۵، دوشنبه،  ادبي حصاره ياز گنجين. زاده حبيب.   ا۱۰
    .۱۱-۱۰.   همان، ص۱۱ 
  .۳۹. ، ص)ها  مقالهي همجموع(از تاريخ فرهنگ ماوراءالنهر. احرار مختاراف۱۲ 

  .  ۲۷۵.، ص۱۳۲۰، تاشكند، ءمجموعة الشعرا.  ،  فضلي نمنگاني۱۳
  .۳۳.   ميراث ادبي شاعران حصار، ص۱۴
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  .۱۲۶.   همان، ص۱۵
  .۲۲۸ -۲۲۷.   همان، ص۱۶
  .۵۰.  همان، ص ۱۷
نظراو، . حدهنده  كننده و ترتيب سطرهاي آتشين، جمع.   كريم ديوانه۱۸
  .۵۱. ، ص۱۹۵۸، ]دوشنبه[آباد استالين
  .۳۴، ۳۳.   همان، ص۱۹
  .۶۹.   همان، ص۲۰
  .۴۲.   همان، ص۲۱
  .۴۵، ۴۴.   همان، ص۲۲
  .۴۱.   همان، ص۲۳
  .۳۵.   همان، ص۲۴
  .۱۰.   همان، ص۲۵
  .۴۳.   همان، ص۲۶
  .۴۵.   همان، ص۲۷
  .۱۸۰-۱۷۹.   ميراث ادبي شاعران حصار، ص۲۸
  .۴۶.   همان، ص۲۹
  .۱۸۰.   همان، ص۳۰
  .۳۷. سطرهاي آتشين، ص. ديوانه   كريم۳۱
ديوانه هم  بيت اول اين شعر به كريم. ۹۸. ، ص۲حصار، كتاب .   احرار مختاراف۳۲

  .اله همين   مق۱۰. به اقتباس ص.: نك. نسبت داده شده است
  .۲۱۱. هاي ادبي بخاراي شرقي، ص دايره.  افحبيب.   ا۳۳
  .۷۲-۷۱، ۶۹.   ميراث ادبي شاعران حصار، ص۳۴
  .۵۱.   همان، ص۳۵

  
 
 
 
 
 
 


